
ــد جـدید  ــر  در عـه ــاد توجه به  وجود  بش بنی
ــتقلال و  ــه حاصل آن اعتقاد به اس ــن ک مغرب زمی
ــت منجر به   ــت و در  نهای ــاری آدمی اس خودمخت
ــاد نظری،  ــی بـا همه ابع ــدن تمدن غرب ــد آم پدی
علمی و تاریخی آن  در ساحات علم، فلسفه و هنر و  
همچنین تاسیسات مدرن مدنی و ظـهور نظریه های 
دموکراتیک و برخی پیشرفت های بـزرگ  فکری و 
ــده، همه ناشی از تفکر امثال  »دکارت«  تـاریخی ش
ــر با خودآگاهی  است که  مبنی بر یگانگی وجود بش
ــتم«  ــه کوتاه »من فکر  می کنم، پس  هس در جمل
ــود. با این اعتقاد، بشر غربی خود را از  خلاصه می ش
تعلق به هر حقیقت غیربشری آزاد انگاشت و به این 
وسیله  بنیاد وجود خـود را بر تفکر انسانی که به زعم 
او عین هستی او است استوار دانست  و همچنین با 
تفکر امثال »فرانسیس بیکن« در آغاز عصر جدید 
ــق و اهتمام به   ــری را از تعل ــه معرفت و علم بش ک
ــه و خداوند منصرف   ــات و جهان ماوراءالطبیع الهی
ــاخت، صرفا به جـهان حـس و طبیعت، آن  هم   س
ــدی از امکانات  ــدرت و بهره من ــب ق به منظور کس
آن - و نه شناخت حقیقت نفس الامری آن- معطوف  
ــر مغرب زمین با نفی یا طرد  کرد. به این ترتیب، بش
ــان  غیب و عصیان  ــیه راندن اهمیت  جه و به حاش
در بـرابر حـاکمیت و سلطه مسیحیت  بجامانده از 
قرون وسطا، مکتب اومانیسم یا »اصالت بشر« را در 
سرآغاز عصر جدید بنیاد نهاد و براساس آن تدریجا 
ــون و متنوع- البته با   ــفه های  گوناگ به تدوین فلس
ماهیت  و مبانی ای  اومانیستی و ناسوتی-و نیز علم  و 
جهان شناسی  »مدرن  کمی« )که تفاوت های اساسی 
بـا بـرخی ابعاد جهان شناسی »کیفی« و معنوی و 
مبتنی بر الهیات قرون گذشته دارد( همچنین هنر، 
ــت جدید، مبادرت ورزید. تا  اخلاق، حقوق و سیاس
ــی که  بعد  از  چند قرن تلاش فکری و تاریخی،  جای
ــهور چون  »سارتر«  ــوفی بنام  و مش متفکر و فیلس
ــفه ای  مبنی بر  ــته، مدعی طرح فلس در قرن گذش
ــر که  در  اعـتقاد بـه تـوانایی و خلق »ماهیت« بش
ــانی و حقیقی  آدمی   ــاوی بـا وجـود انـس واقع مس
است  توسط اراده و مجموعه انتخاب های آزاد فردی 
و اجتماعی و بلکه  جهانی فرد آدمی  شد. به  عبارت 
دیگر، به زعم او و برخی متفکران دیگر مغرب زمین، 
ــول زندگی  خویش به تـدریج  ــی در واقع در ط آدم
ــش  را خلق  ـــخصیت  حقیقی  خوی ــت و ش مـاهی
ــت،  ــر، خالق خود اس می کند. یعنی به زعم آنها بش
ــتی  او در جهان، اصالت دارد،  زیرا آنـچه در باره هس
محتوای شخصیت و ماهیت انسانی او است نه وجود 
ــرو اراده  او  به  وی اعطا  ــی اش که  خارج از قلم طبیع
ــه دنبال چنین  ـــت و بـ ـــده اس و بلکه  تحمیل ش
ــفی در عرصه  انسان شناسی، آدمی  با   اعتقادی  فلس
تلاش  فکری و علمی خود قادر بـه شناخت و تصرف 
ــازماندهی آن جهت  بهره برداری  و  در طبیعت و س
تأمین  نیازهای خویش نیز هست. فلاسفه ای  چون 
هگل، مارکس و نیچه با دیدگاه هایی نسبتا مشترک 
و نیز مـتعارض و هـمچنین  امـثال داروین  در میان 
ــمندان علوم طبیعی معتقدند در واقع انسان  دانش
واقعی صرفا بـا تـولد  طبیعی  خویش  برای  یکبار در 
گذشته خلق نشده است  بلکه در جریان یک تاریخ 
و سیر تحول عظیم  طبیعی  بویژه تاریخی، به تدریج 
خـلق و شـکل  می پذیرد، زیرا آنـچه انسان را از سایر 
موجودات  طبیعی از جمله حیوانات  ممتاز  می کند  
ــت، زیرا  تنها صرف وجود او در جهان طبیعت نیس
ــا، موجودی طبیعی  ــان، تنه در ایـن صـورت انس
ــود  نه  یک موجود صاحب   ــی حیوان خواهد ب و نوع
آگاهی و اختیار و آزادی. چون فصل مـمیز انـسان  
از حـیوانات  در  برخورداری  از دو ساحت علم و اراده، 
 تحقق می پذیرد لذا انسان به زعم آنها تنها به واسطه 
ــی  عـمیق  و خـلق   ــرفت های فکری و تاریخ پیش
ــزرگ که محصول علم و  فرهنگ ها و تمدن های ب
اراده کاروان عظیم بشری و بویژه نخبگان  است بـه 
مـقام انـسانیت و معنابخشی به تولد طبیعی خارج 

ــیله  ــود  و به  این وس ــم و اراده خود نائل می ش از عل
ــی  خویش را در  ــود طـبیعی و در واقـع تحمیل وج
ــه  و تاریخ توجیه  و بلکه از نو با  عرصه جهان، جامع
ــم  و انتخاب  آزادانه خود خـلق  می کند کـه ایـن  عل
ــری و نه  صرفا طبیعی یا  امر بزرگ، خود  کاملا  بش
تحمیلی و از ناحیه حقیقتی  غیربشری به عنوان خدا  

و جهان است. 
پس به زعم ایـن گروه  از  فلاسفه و اندیشمندان  
اومانیست  مغرب زمین، آدمی مخلوق و خالق  خویش 
است. با توجه به  مطالب  یادشده کـه در حـد بسیار 
ــر عهد جدید در غرب،  مـختصر به تحریر آمد بش
ــلام  خودبنیادی و  ــم اع با  اعتقاد  به مذهب اومانیس
ــازی  از اتکا در تـعلق  بـه  هـر حقیقت دیگری  بی نی
می کند، هرچند این مدعا  به  اشکال  و مراتب بسیار 
ــده و در تـفکر  ــان ش ــارض  بی ــف و گاه متع مختل
ــران  این  دوره نیز مورد انکار  قرار   مـعدودی از  متفک
ــت البته اساس  و بنیاد  معتقدات  یادشده  گرفته  اس
ــه تـقابل و گاه  ــر  نوعی  اعتقاد  بـ ــی مبتنی ب همگ
ــاحت وجود »طبیعی« و  تعارض شدید میان ۲ س
»فکری و انسانی« او است. چیزی که قبلا در  تفکر 
ــد بـه صورت تقابل  ــاز عـصر جدی »دکارت« در  آغ
ــاوت  »روح« و »ماده« طرح   میان  دو »جوهر« متف
ــده بود  کـه  بـعدها  ایـن  تقابل منتهی به چالش   ش
ــارض نحوه تبیین  رابطه »ذهن« با »عین« یـا  و تع
ــوبژه« یا »ابژه« در تفکر فـلسفی غرب می شود  »س
ــت و معضل  لاینحل  و  که در نهایت با نوعی  بن بس
تشکیک آفرین  معرفت شناخت و انسان شناختی و نیز  
در  عرصه  معرفت  بـه  جـهان  طبیعت و علوم  تجربی  و 
ظهور یک سـلسله تـناقضات عمیق فـکری- تاریخی 
و بـحران فـراگیر در همه ساحات معرفت فلسفی، 
ــترین   ــد که بیش ــی و حتی دیـنی  مـواجه  ش علم
ــان  با  انسان  بویژه  در   تاثیر آن در عرصه ارتباط انس
۲ قرن  اخیر بـروز کرده است  به صورتی که در تفکر 
ــوق طبیعی« و  ــدن غـرب، میان برخی »حق و تم
»مدنی« انسان در نـهایت تـعارضاتی عمیق وجود 
دارد یعنی میان ۲ سـاحت وجـود فردی و اجتماعی 
ــی  بعد از ظهور نظریه های مبتنی  بر »قرارداد  او حت
ــهور  اجتماعی« و تحقق انقلابات  دموکراتیک مش
ـــده اخـیر، تناقضی  بنیادین میان احساس  در ۲ س
ــی از آن و  خودخواهی و انگیزه منفعت طلبی نـاش
ـــود شخصی یا طـبقاتی قـدرت آفرین تا   جـلب س
به  سرحد اسـتثمار و انـواع تبعیض پنهان و پیدا با 
اصل لزوم رعایت  حقوق دیگران پدید آمد، از این رو 
فلاسفه بزرگ  لیبرال غربی بـرای تـحکیم مبانی و 
تحقق عدالت و تعدیل خودخواهی افـراد و طـبقات  
منفعت طلب  در جـوامع مغرب زمین و تحقق 3 اصل 
آزادی، برابری و برادری در سایه حکومت های لیبرال 
ــدات خاص آنها از  ــیال ـ دموکرات و تمهی یا سوس
جمله  اصل  تفکیک قوا و سایر اصـول  قـانون  اساسی  
بر این اساس، تکیه اساسی بر اصل و نـقش  بنیادین 
نـظام تـعلیم و تـربیت عـلمی و عقلانی - به دور از هر 
نـوع تـعصبات مذهبی یا خرافه های  معتقدات قرون 
ــطوره ای  غیرواقع بینانه-داشته اند. به  وسطایی  و اس
نحوی که  فلاسفه بزرگی  چون »لاک« تاکید اساسی 
دارند که چون  در ابـتدا ذهـن آدمـی همچون لوح 
ــت که  بعدا محتوای شخصیت و ذهـن و  سفید اس
سـرنوشت فـردی  و جـمعی انـسان ها تـوسط نظام 
تعلیم و تربیت و نهادهای حقوقی  و مدنی و حکومت 
ــکل خاصی می پذیرد، لذا  مبتنی بر آنها نقش و ش
ــیتی  ــوزش و پرورش جامعه از حساس وضعیت آم
سرنوشت ساز برخوردار است تا به  آنجا که احساس 
مسؤولیت اخلاقی و دینی  صحیح و غـیرمعارض با  
ــری  مورد نیاز جوامع مدرن  حقوق  و آزادی های  بش
ــات پایه ای در آن  نیازمند تاثیرات و پاره ای  اصلاح
است اما با توجه به  سیر جوامع غرب در  ۲ سده اخیر 
ــاره ای  تجارب تلخ و وقوع جنگ ها و چالش های   و پ
عمیق  اجتماعی  و اخلاقی و برخی تبعیضات طبقاتی  
ناشی از بحران فـکری و فـلسفی مبتنی بر اصالت  

ــرانجام متفکران معاصر   عمیق  آن   ــوژه بشری س س
ــدارهای فلاسفه ای مشهور در قرن  دیار بعد از هش
ــرفت  فکری  و تاریخی  غرب  19 مبنی بر پایان پیش
و آغاز افول و انحطاط آن در آینده ای نزدیک بخوبی 
دریـافته اند اساسا با توجه به  اندیشه مدرنیته و مکتب 
اومانیسم  تضادی ژرف و ریشه دار میان خودخواهی  
شخصی و طبقاتی ناشی  از اعتقاد به مکتب  اومانیسم  
ــزوم »رعایت  حقوق  ــو و ل ــدرن از یکس ــر م در  بش
ــاره ای  فـزون خواهی های  ــت از پ دیگران« و گذش
ــودجویی، قدرت طلبی و لذت پرستی  مبتنی بر س
ــوی دیگر وجود دارد که  شـخصی و گـروهی از س
ــی و مدنی  ــود نهادهای  تربیتی، حقوق ــم وج به رغ
ــاره ای نظارت های اقتدارآمیز  دموکراتیک و حتی  پ
ــان ها و طبقات  ــظ حقوق انس ــی برای  حف اجتماع
آسیب پذیر در جوامع غربی و جلوگیری از تعدیات 
ــی، اجتماعی و حـتی  و تبعیضات  اقتصادی، سیاس
عـلمی و تکنولوژیک موجود، هم اکنون »بحران«، در 
تمام  ابعاد زنـدگی اجـتماعی و حتی هویت انسانی 
و جمعی  مغرب زمینیان با شدت و ضعف به نحوی 
خطرساز تا به سرحد آنارشی و فساد گسترده  رخنه 
ــفه، حقوق، اخلاق،  ــت بنابراین بنیاد فلس کرده اس
سیاست و حکومت در غرب معاصر با اعتقاد به مکتب 
اصالت بشر و خودمختاری و استقلال کـامل  فـردی  
و شخصی، مبتنی بر اصل  خودخواهی و فزون طلبی 
ــخصی و گروهی و نفی  و ستیز تا سرحد نابودی  ش
حقوق دیگران است. این تناقض درونی و پارادوکس 
ــی قبلا در قرن 19 در   نظام های لیبرال-  دموکراس
تفکر فیلسوف  آنارشیست، پیامبر نهیلیسم کنونی 
ــان مـعاصر بـه صورتی   ــخ  مغرب زمین در جه تاری
همه جانبه در تـمام ساحات معرفت فلسفی، دینی، 
علمی و حتی هنری به صورت »شکاکیت« کامل و 
ــکن و ویرانگر مطرح شد که  در ارتباط  با  شالوده ش
ــته  تنها  به  گوشه هایی از  موضوع بحث و ایـن  نوش
اندیشه های وی اشاره می شود. »نیچه« معتقد است 
ــزوم رعایت حقوق دیگری و ضـرورت اعـتقاد بـه  ل
ــی لیبرال   ــاوی و عدالت و داعیه  دموکراس اصل تس
در  اندیشه  مدرن و سوبژکتیویسم دکارتی- بیکنی 
دروغی بیش  نیست و آن را  با  توجه به خودخواهی و 
اعتقاد بـه  اصالت    سـوژه اندیشه تجدد امری تصنعی 
ــی بر نوعی ریاکاری، نیرنگ و فریب دیگران  و مبتن
ــه  دیـنداران( می داند، زیرا  و حتی  خود )در  انـدیش
ــم »نیچه« با توجه به واقعیت جهان که عین   بـه  زع
ــت  و هیچ   ــداوم و حتی وقفه ناپذیر اس ــدن« م »ش
ــر نیز باتوجه به   ــکون و توقفی را برنمی تابد، بش س
ــوتی و در نتیجه  واقعی اش  طبیعت ایـن جهان ناس
و نه  جنبه  دروغین  ماورایی و خیالی  معنوی اش باید 
هماهنگ با این حـرکت  توقف ناپذیر جهان طبیعی 
و واقعی  و عـینی )و نـه  ذهنی و خیالی( به گسترش 
خودخواهی و بسط خواست طبیعی وجودی اش تا 
ــران  اهتمام ورزد. لذا  ــرحد نفی و   نابودی  دیگ به س
وی معتقد است  تحقق کامل این امر مستلزم تحقق 
»اراده قدرت« و در  صورت  لزوم  ستیز، نبرد و جنگ 
بیرحمانه و ویرانگر است تا به این وسـیله بر قدرت  
خواهندگی و بسط  قوت  وجودی  بشر افزوده شود تا 
در نهایت ذات و حقیقت هستی او به صورت  واقعی و 
طبیعی  بدون  هرگونه فریب و توهم  به صورت آشکار، 
فعلیت و تحقق یابد لذا او ضرورت خودخواهی صریح  
ــتیز  و جنگ را عامل نابودی ضـعفا و پیـروزی  و س
ــکوفایی و  ــی و وجودی  نیرومندان و باعث ش روح
ــریت و مقدمه ظهور »ابرمرد« و تاریخ و  تکامل  بش
ــان های توانا در آینده  ــتین انس تمدن واقعی و راس
ــان  توهم  می کند  و به همین علت، خودخواهی  جه
ــتیز آشکار اقویا با ضعفا را لازمه عدالت جهانی   و س
می داند که نتیجه حـرکت  بـی وقفه  و وحشی جهان  
ــه دنبال چنین   ــت. ب ــی یا طبیعی موجود اس واقع
معتقداتی، در تفکر »نیچه« در عرصه جهان شناسی 
نیز  ۲ قوه »جذب  و دفع« که  استحکام و قوام جهان 
ــت چیزی جز نوعی  ــته  اس طبیعت به آن دو وابس
ــت که  ــمکش«، »زور« و »اراده قدرت« نیس »کش
نظام  کائنات  بر آن  استوار است که در صورت توقف 
ایـن حـرکت  کشمکش آمیز و ستیز کیهانی، جهان 
ــت اساس   ــد. از  این رو وی معتقد اس از  هم  می پاش
هستی جهان طبیعت، تاریخ و وجود و بقای  جوامع 
ــان ها در گرو  همین  نبرد فراگیر جهانی  است  و انس
که خود منبعث از ۲ نیروی ویرانگر »دیونوسوسی« 
ــت که این دو  نیز  جز  و وحدت بخش »آپولونی« اس
تجلی و جلوه ۲ حـقیقت بـزرگ تر یعنی  کـشمکش 

»نیستی  و هستی« نیستند.
ــلاق معنوی پیـامبران   ــن رو به زعم وی اخ از ای
ــی و آزادی مکتب   ــز  داعـیه عدالت، دموکراس و نـی
ــت از خودخواهی و  ــزوم گذش ــر ل ــدد مبنی ب تج
احساس همدردی  و تعاون نسبت به یکدیگر نوعی 
ــاوی  با  ــدرت  و در  واقع مس ــت ق مخالفت  با  خواس
ـــت. از  ایـن رو وی بشدت  با  خود و دیگرفـریبی  اس

مسیحیت و مکتب لیبرال- دموکراسی  مخالفت دارد 
وحتی مـعتقد  است عملکرد مسیحیان بویژه مدعیان  
آزادی، دموکراسی و حقوق بشر عصر  جدید، کاملا  
ــت  ریایی، دروغین و فاقد اصالت و کاملا  مکارانه  اس
لذا وی باطن و حقیقت  تاریخ و تـمدن مـغرب زمـین 
ــتان و همدوره   ــط  و اواخر  یونان باس را هم در اواس
ــیحیت  و بویژه  در عـصر  جدید  مبتنی بر نوعی  مس
خودخواهی  پنهان، فریبکارانه  و نقابدار تلقی می کند 
که با ابراز دروغین اندیشه عدالت، حقیقت جویی و 
دفاع از حقوق ضعفا و نـشر  آزادی و رعـایت حـقوق  
ــر تنها خود  و دیگران را  می فریبد  و به این علت   بش
تمدن و تفکر معاصر را با نوعی ریـا، عدم صـداقت و 
دروغ رذیلانه مواجه کرده است. لذا وی  بزرگ ترین 
ــی  و مدرنیته و لیبرالیسم  منتقد اندیشه دموکراس

مدرن غربی است.
ــد علت اساسی چنین  باورها و  چـنانکه  بیان ش
بسیاری از آثار زیانبار آن به رغم برخی  نتایج ارزشمند 
فکری و تـکنولوژیکی تـفکر و تمدن مغرب زمین در 
عصر جـدید، همان اعـتقاد به مـکتب »اومانیسم« 
ــر غـربی  با مبدأ هستی  و قطع ارتباط مـعنوی بش
اسـت کـه در زمان کنونی پس  از ظهور چالش های 
ــکیک در اعتبار  ــفی و به دنبال آن  تش بزرگ فلس
عینی و نظری شناخت عـلمی  و هـمچنین معرفت 
ــی و تجربه هنری در قرون  19 و ۲0، هم اکنون   دین
ــان  غربی را بـا نـوعی  ـــاحات فکری انـس تـمام س
ــترش و همه جانبه مـواجه  ــکاکیت« رو به گس »ش
ــفی »هرمنوتیک«،  ــت. البته مکاتب  فلس کرده اس
»پدیدارشناسی«، برخی  فلسفه های »اگزیستانس«، 
ــب و نحله های  »تحلیل منطقی« و »زبانی« و  مکات
مکتب مسلط »نئوپوزیتیویسم« که انسان را نوعی 
»روبات« می انگارد به وجودآورندگان و وارثان کنونی 
بزرگ  چنین شکاکی و مـعضل  بـحران  آفرینی- البته 

با دیدگاه هایی مختلف- هستند.
ــت به دنبال وقـوع چـنین بـحران  طبیعی اس
ـــکاکیتی مـخرب تا به آنـجا کـه لازمه آزادی  و ش
انسان  را عدم وجود حقیقت در جهان هستی اعلام  
ــی حقیقی  اخلاقی  و  ــد، عدم اعتقاد به مبان می کن
در نتیجه ظهور فـراگیر آنـارشی تـا سرحد سلطه  
جهانی و نهیلیسم و تجاوزات قاره ای هـم در درون  
و مـیان جـوامع غـربی، بویژه آمریکا و هم در عرصه 
روابط بین الملل و تمام  کشورهای  عالم،  بویژه جهان 
شرق و خاورمیانه  که  عمدتا  تحت  سلطه و استثمار 
ــت که  ــاهده اس ــا قرار دارند به خوبی قابل  مش آنه
ــیانه قـدرت های غربی  ــه بارز آن یورش وحش نمون
ــت  رسیده  ــلط  به  بن بس با فرماندهی ۲ قدرت مس
ــتمدیده  ــورهای س یعنی انگلیس و آمریکا به کش
افغانستان، عراق  و دیگر کشورهای مخالف با آنها و 
اسرائیل و صهیونیسم  بین الملل متجاوز و سلطه جو 
ــت، آن  هم با بهانه واهـی  و سـاختگی   در آینده اس
ــع به قصد تلافی یا   ــم« و در واق مبارزه با »تروریس
فرافکنی  معضل انفجارهای 11سپتامبر و حوادث و 
بحران های  امنیتی گسترده متعاقب آن  که جز نتیجه 
ظلم، فساد، انحطاط و سلطه جویی آمریکا در جهان  
ــور  خود و برخی کشورهای استعمارگر  و درون  کش
غربی نیست. در ایـنجا درباره مطالب  یادشده برخی  
ــت  فکری- سیاسی  اظهارات مکتوب ۲ استراتژیس

مشهور آمریکایی و غربی را ذیلا یادآور می شویم.
ــدیدا تحت  تاثیر  ــی جهان ش »معضلات سیاس
ــت و نمی توان  آنها را  عوامل  فلسفی  و فرهنگی اس
ــخه خـاص و چند  توصیه نامه  سیاسی   با چند نـس

برطرف  کرد«.)1(
»در این مـسیر غـرب باید ارزش های فرهنگی  
ــود  در  آن  مورد   ــه دلیل خلأ معنوی موج خود را ب
بررسی مجدد قرار دهد. در غیر این  صورت نخواهد 
توانست فرهنگ مصرفی  خود را که مبتنی بر علایق 
ــردی و ماورای  ــای  تـمایلات فـ ــدود  به  ارض نامح
ــی است، اصـلاح و بـه جهان معرفی   نیازهای  اساس

کند.«)۲(
»چنانچه جامعه بشری بخواهد  بر  سرنوشت  خود  
تسلط یابد، باید بر بحران جهانی خلأ معنوی فائق 

آید.«)3(
»الوین تافلر« با وجود اعتقاد به قدرت  اطلاعات، 
دانایی  و توانایی های تکنولوژیکی  خارق العاده و نقش 
تعیین کننده آن در»موج  سوم« ابرتمدن های مسلط 
مغرب زمین بویژه  آمریکا  در  مصاف  و کـنار ۲ مـوج 
متعلق به  تمدن های عقب مانده کشاورزی و پیشرفته 
صنعتی  معاصر، ناچار، به رغم برخی مباهات  و اندیشه 
کوتاه بینانه خود اعتراف می کند: »اما هیچ استراتژی 
دانایی بدون آخرین و چهارمین عنصر- یعنی دفاع 
ــمن-  ــای  دانایی  خود  در برابر حمله دش از  دارایی ه
کامل  نخواهد بود، زیرا شمشیر دانایی دولبـه اسـت. 
ــمن  را پیش  می تواند برای تـهاجم به کار رود  و دش
ــرد و در  ــه ناگهانی اش از بین بب ــتین حمل از نخس
ــتی  را قطع کند که بر آن  ضمن می تواند همان  دس

تـسلط دارد. هم اکنون دستی که به  بهترین وجه بر 
دانایی مسلط است، دست  آمریکاست. هیچ کشوری 
ـــت دادن دارایـی های  ــر از  دس ــان در  بـراب در جه
ــت و هیچ  ــیب پذیرتر از آمریکا نیس دانایی اش، آس
ــت   ــوری  بیش از آمریکا  چیزی  ندارد که از دس کش

بدهد«.)4(
تافلر معتقد است قدرت  آینده  آمریکا به  صورتی 
ــای حکومتی  خارج  ـــت    نـهاده ــزون از دس روزاف
ــود  و در اختیار مردم عادی و رسانه هایی که  می ش
ــتند قرار  ــای الکترونیکی باهم  مرتبط هس از راه ه
مـی گیرد. بحران هایی  نـظیر بحران  خـانواده، بحران 
بهداشت، بحران های  ارزشی و سیاسی، آمریکا را  در  

سراشیب سقوط قرار  داده  است. 
و  به گفته »آلکساندر یاکولف« عضو سابق حزب 
کمونیست  شوروی و دستیار »مـیخائیل  گورباچف« 
ــجویان  ــتادان و دانش ــمیناری خطاب به اس در س
دانشگاه کلمبیا: »یک  نظم  اقتصادی به تنهایی حامل 
ــخیص قالب های جـدید  مـعیاری  صحیح برای  تش
ــانی از نیازهای  مصنوعی  و والاتـر  رفع  نیازهای انس
نیست. از این  رو  لازم  است  روش هایی برای زندگی 
ایجاد کرد که در آنها حقیقت یابی، زیبایی شناسی، 
ــد  ــی و رابطه صمیمی با دیگران، به  خاطر  رش خوب
مشترک  انسان ها، به عنوان عامل تعیین کننده  حق  
ــرمایه گذاری باشد. حتی   انتخاب  صرفه جویی  و س
تصمیم گیری  برای تشخیص  سرمایه گذاری در یـک  
ــل  یا در یک مرکز تولیدی، همواره یک انتخاب  مح

اخلاقی و فرهنگی است«.)5(
ــت به  این  کلام الهی که مورد  در پایان لازم اس
استناد پیامبر اکرم)ص(- این  منادی  الهی و بزرگوار  
حقیقت، عدالت  و آزادی حقیقی- در دعوتنامه های 
ــان خویش بود  ــتبد زم ــش به  امپراتوران مس خوی
استشهاد جست: »بیایید بـه یـک کلمه )حقیقت( 
ــت، ایمان و اعتقاد   ــترک  میان ما و شماس که مش
ــتی بخش  ــه جز خدای هس ــت اینک ــم؛  نخس آوری
چیزی  را  مورد  پرستش  قرار  ندهیم  و برخی، بعضی  
ــتثمار و بردگی  خود  ــان های  دیگر  را تحت اس انس
ــزرگ در این کلام مقدس  ــرار ندهیم«. خداوند ب ق
ــود بـه ۲ امـر  بزرگ  دعوت  چنانکه  ملاحظه می ش
می فرماید؛ نخست اعتقاد و علم و ایمان  صحیح  به  
ــتی  و خالق  همه انسان ها و بعد به رعایت  مبدأ هس
ــان ها که   ــل  عدالت و حفظ حقوق و کرامت انس اص
ــلاح متمدن کنونی با  ــفانه در جهان به اصط متأس
ـــوی   ـــگفت انگیزی از س جهالت و خودکامگی ش
ــر و مدعیان آزادی و دموکراسی   واضعان حقوق  بش
و دارندگان و صاحبان تکنولوژی فوق مدرن و ثروت 
و قدرت انبوه جهانی غارت شده به طرزی  وحشیانه 
ــته  ــود. درحالی که جهان به هم  پیوس نقض می ش
کنونی در آستانه تشکیل دهکده  کوچک  بیش  از هر 
زمان نـیاز بـه رعـایت حقیقی حقوق  همه کشورها و 
عموم انـسان ها دارد و ایـن هـرگز میسر نخواهد شد 
مگر با فهم و عمل به مفاد کلام الهی که بیان شد. با  
تأسی  از این حقیقت  بزرگ اسلام و همه ادیان اصل 
و تحریف نشده الهی، حـضرت امـام خـمینی)ره( و 
ــلامی ایران منادی نفی  نظام مقدس  جمهوری اس
سلطه، تبعیض و مـبارزه بـا  ظلم  و خودکامگی است 
و در آینده  نه چندان دور چنانچه قدرت های سلطه گر 
ــی با منطق و واقع بینی   ــدن بربر مهاجم غرب و متم
تسلیم این حقیقت و واقعیت انـکارناپذیر نـشوند با 
ــی و حوادث  اخیر  آمریکا و  توجه بـه اعتراض جهان
غرب، مغرب زمین و در  رأس آن آمریکا در برابر پیکار 
بـی امان مظلومان و مسلمانان انقلابی  جهان با توجه 
به اقتضای واقعیات کنونی عالم و لزوم حفظ حقوق 
و تفاهم در عرصه بین الملل در آستانه قرن بـیست و 
یـکم  و رونـد جهان شدن )و نه  پروژه جهانی کردن 
ــاس الگوی قدرت های  سلطه جوی غربی( که  براس
ــخت نـیازمند مـنطق  صحیح انسانی و معنوی  س
ــت، بشدت در معرض  و عدالت و آزادی حقیقی  اس
آسیب های دهشتناک  حتی از سوی افکار  عمومی  
ــوم و مـبارز و مـصمم  ــیاری  از گروه های مظل و بس
جان بـه لب  رسیده و مسلح جوامع مغرب زمین قرار 
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---------------------------------

پینوشتها
1-خ�ارجازکنترل،اغتش�اشجهان�یدرطلیعه
قرنبیس�توی�کم،برژینس�کی،ترجمهدک�تر
ع�بدالرحی�منوهابراهیم،انتش�اراتاطلاعات،ص

332
2-همان،صص332
3-همان،ص932

4-جن�گوضدجنگ،الوینتافلروهایدیتافلر،
ترجمهشهیندختخوارزمی،انتشاراتسیمرغ،ص

702
5-خارجازکنترل...،ص832.

منبع:فصلنامهکتابنقد،شماره20و21

تأملات شماره121647 دوشنبه22تیر1394وطنامروز

تقویمتاریخ

شكست سپاه محمدعلي شاه 
از مشروطه طلبان )1288 ش(

ــاه  ــتبدانه محمدعلي ش در پي اعمال مس
ــدادي از  ــرکوب آزادیخواهان، تع ــار و س قاج
مشروطه طلبان به فکر فتح تهران و سرنگوني 
ــاه افتادند. از این رو به سمت پایتخت به راه  ش
افتاده و وارد شهر شدند. پس از آنکه نیروهاي 
ــاه در نبردهاي مختلف از قواي  محمدعلي ش
ــت خوردند، سرانجام درگیري  مشروطه شکس
ــروطه طلبان  ــران روي داد و مش نهایي در ته
ــا ورود  ــخیر کردند. ب ــي تهران را تس به راحت
ــه تهران،  ــان ب ــروطه طلبان و آزادیخواه مش
ــاه قاجار که خود را در برابر آنان  محمدعلي ش
ناتوان دید به سفارت روسیه پناهنده شد. پس 
ــوف روس فرمانده قزاقان نیز خود  از آن، لیاخ
ــلیم کرد  ــپهدار اعظم، فاتح تهران تس را به س
ــرده، به عنوان  ــیر خود را از کمر باز ک و شمش
ــلیم در مقابل وي بر زمین نهاد. ساعت 4  تس
بعدازظهر همان روز، جلسه مهمي شامل 500 
ــزرگان پایتخت و  تن از نمایندگان مجلس، ب
آزادیخواهان معروف در بهارستان منعقد شد. 
ــي که تحت عنوان مجلس  این مجلس تاریخ
عالي فوق العاده انعقاد یافت، محمدعلي شاه را 
ــفارت روس پناه برده بود، از سلطنت  که به س
عزل کرد و پسر 1۲ ساله او، احمدمیرزا ولیعهد 

را به سمت شاهنشاهي ایران اعلام کرد.

اشغال بوشهر توسط انگلیسى  ها 
و آغاز قیام تنگستان )1333ق(

ــی )1914م( قوای  در آغاز جنگ اول جهان
روس از شمال و نیروهای انگلیس از جنوب کشور، 
ایران را در معرض هجوم قرار دادند. کشتي های 
جنگی انگلیس در مقابل بوشهر لنگر انداختند 
و نیروهای اشغالگر در ۲6 رمضان المبارک سال 
1333 هجري قمري )۸ آگوست 1915م برابر 
با 1۷ مرداد 1۲94ش( شهر بوشهر را به اشغال 
ــعلی دلواری همین  که از  خود درآوردند. رئیس
حکم جهاد مرحوم شیخ محمدحسین برازجانی 
و دیگر مراجع دینی آگاهی می یابد، آماده نبرد 
با قدرت امپراتوری انگلیس می شود و مقدمات 
کار را فراهم می کند. رئیسعلی همراه دوستش 
خالوحسین دشتی در اوایل ماه رمضان 1333ق 
در عمارت حاج سیدمحمدرضا کازرونی، پس از 
ــود را برای دفاع از  ــی با وی آمادگی خ مذاکرات
بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی 
اعلام می دارد. بدین ترتیب قیام دلیران تنگستان 
علیه اشغالگران انگلیس آغاز می شود و نیروهای 
ــه 5 هزار بودند در  متجاوز انگلیس که قریب ب
دام دلیرمردان تنگستانی گرفتار می آیند و عده 
زیادی از متجاوزان انگلیسی در این حمله از بین 
می روند. قیام مردم تنگستان روی هم ۷ سال به 

طول می انجامد.

اتحاد شوروي و انگلستان در جريان 
جنگ دوم جهاني )1941م(

هنگامي که هیتلر نقشه حمله به شوروي را در 
سر مي پروراند، تصور مي کرد که این حمله حرکتي 
بر ضد کمونیسم است لذا واکنش مخالفان غربي 
ــم را برنخواهد انگیخت اما بزرگ ترین  کمونیس
ــبه او در  ــتباه محاس خطاي هیتلر یا در واقع اش
حمله به روسیه این بود که فکر مي کرد مخالفت 
انگلیس و آمریکا با کمونیسم، زمینه مساعدتري 
ــد آورد یا  ــا غرب فراهم خواه ــازش او ب براي س
حداقل امکان سازشي بین استالینِ کمونیست و 
چرچیل و فرانکلین روزولتِ ضدکمونیست علیه 
ــت. برخلاف تصور و انتظار  او وجود نخواهد داش
ــه آلمان به  ــت فرداي حمل ــل و روزول او، چرچی
روسیه در ۲4 ژوئن 1941م آمادگي خود را براي 
همکاري با استالین در برابر هیتلر اعلام داشتند، 
ــر و نزدیک تري  ــرا آنها هیتلر را خطر بزرگ ت زی
مي دانستند و معتقد بودند اگر هیتلر بتواند روسیه 
را شکست دهد و بر منابع عظیم ثروت آن کشور 
ــت یابد دیگر هیچ قدرتي قادر به جلوگیري  دس
ــد. استالین از  ــلط وي بر جهان نخواهد ش از تس
ــدردي چرچیل و روزولت  پیام هاي کمک و هم
ــتقبال کرد و به دنبال آن، نماینده اي از طرف  اس
دولت انگلستان براي عقد یک قرارداد دوستي و 
اتحاد عازم مسکو شد. براساس این قرارداد که در 
روز 13 جولای 1941م در مسکو به امضا رسید، 
ــوروي در برابر خطر آلمان متحد و  انگلیس و ش
متعهد شدند که هیچ یک به عقد قرارداد جداگانه 
ــد. در ادامه انعقاد قرارداد  با آلمان مبادرت نکنن
دوستي انگلیس با شوروي، آمریکا آمادگي خود را 
براي ارسال تجهیزات نظامي به شوروي اعلام کرد 
و زمینه هاي اشغال ایران از جانب انگلیس، آمریکا 

و شوروي فراهم شد.
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